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اعتــدال  و  مشــارکت  اصلاح‌طلب‌هــا 
در  یــا  دیگــر،  گــروه  چنــد  و  داریــم 
اصولگراهــا، جبهــه‌ی پایــداری داریم و 
روحانیــت مبارز. این تفکــرات متفاوت 
سیاســی،  جریان‌هــای  در  هســتند. 
بنابرایــن  دارد.  وجــود  یارکشــی‌هایی 
طبیعــی اســت که شــما وقتی بــه عالم 
انتخابــات ورود می‌کنید، باید از اینکه با 
شــما عکس بگیرند و یا به شــما فحش‌ 
دل‌ام  حــرف  بکشــید.  دســت  ندهنــد، 
را می‌زنــم و به این رســیدم کــه اگر قرار 
باشد آدم به‌خاطر این چیزها وارد کاری 
شــود و یــا به‌خاطــر این مســائل زندگی 
کنــد، بمیــرد بهتــر اســت. قــرار نیســت 
منتظر بمانیــد و ببینید در موردتان چه 
می‌گوینــد. اگر کار برای خدا باشــد، باید 

ورود کنید و انجام دهید.«

در شورا له شدم
شــاید  سیاســت  عرصــه‌ی  بــه  ورود 
باعــث به‌وجود‌آمــدن شــهرت زیــادی 
داســتان‌های  هــم  گاهــی  امــا  باشــد، 
سیاســی باعــث می‌شــود مــورد هجــوم 
انــواع و اقســام اتهام‌هــا قــرار بگیریــد. 
مثــل علیرضا دبیر که می‌گوید در شــورا 
به‌حــدی کتــک خــورد که لــه شــد: »در 
شــورا لــه‌ام کردنــد. دو بــار بــه شــهردار 
رای دادم کــه هــر دو بــار هــم بــا نظــر 
دولــت همخوانــی نداشــت. به‌هرحال 
جریان‌هایــی کــه بــا دولت‌هــا هســتند، 
دوست دارند در انتخاب شهردار تهران 
برنــده باشــند، ولــی مــن هر دو بــار هم 
به جریان رییس‌جمهورهــا رای ندادم. 
طبیعی است شاکی می‌شوند و به‌حتم 
کتــک می‌خورید و من در شــورای شــهر 
کتــک خــوردم. اگر قرار باشــد بنشــینم 
ببینم چه درباره‌ی من گفته می‌شــود و 
چطور باختتــان را قضاوت می‌کنند. کار 
بایــد بــرای خدا باشــد و خدا بایــد تایید 
کنــد. اگــر قــرار باشــد اســم ده نفــر اول 
کشــور را بیاوریم، به‌حتــم یک نفر حاج 
قاسم سلیمانی است. آیا به حاج قاسم 
در فضای مجــازی فحــش نمی‌دهند؟ 
و  نمی‌شناســند  را  ایشــان  کــه  افــرادی 
برخــی از مــوارد را نمی‌داننــد، به‌حتــم 
قاســم  حــاج  از  بزرگ‌تــر  می‌دهنــد. 
داریــم؟ وقتــی حــاج قاســم را تخریــب 
مشــخص  کــه  مــن  تکلیــف  می‌کننــد، 
اســت. اشــتباه نکنیــم و  بــه هــر قیمتی 
دنبــال هــوادار در صفحه‌هــای مجــازی 

نباشیم.«

خدا می‌داند چکاره هستیم
بــزرگ ماندن شــاید از بزرگ شــدن 
ســخت‌تر باشــد. علیرضــا دبیــر خیلــی 
زود به محبوبیت رســید، اما برای حفظ 
آن شــاید دچــار مشــکلات زیادی شــد. 
مشــکلاتی کــه می‌گویــد اگــر در جامعه 
بتوانیــد اثرگــذار باشــید، نبایــد از آنهــا 
تاثیرگــذار  جامعــه  در  »اگــر  بترســید: 
باشــید و در جایــی بتوانید اثــر بگذارید، 
باید ورود کنید حتی اگر فحش بخورید. 
به‌یــاد دارم یک بار در ســفر به مشــهد، 
ســال‌های   21 جــوان  هواپیمــا  داخــل 
بــود. مــن ماســک زده  کنــارم نشســته 
بودم، کلاه هم به ســر داشــتم، به‌خاطر 
 IT همین مــن را هم نشــناخت. کارش

عباس آن چیزی که نشــان دادند، نبود. 
یک جریان سیاســی می‌خواست جلوی 
ورود ورزشــکاران را بگیرد که شــروع به 
عبــاس  به‌وســیله‌ی  ورزشــکاران  زدن 
کــرد. البتــه عبــاس هــم گاف داده بود، 
واقعــاً آن چیزی که نشــان دادند، نبود؛ 

بزرگ‌اش کردند.«  
کــه  کشــتی  فدراســیون  رییــس 
تهــران  شــهر  شــورای  عضــو  روزگاری 
بــود، برنامه‌ریزی حمله به ورزشــکاران 
معتقــد  و  دانــد  مــی  حساب‌شــده  را 
اســت همــکاری مشــترک بیــن برخــی 
از رســانه‌های داخلــی و خارجــی وجود 
داشــت: »هرچه دستشان بود، از طریق 
رســانه‌های داخلی و خارجی رو کردند. 
همه با هم شــروع کردند و به هدفشان 
هــم رســیدند. امــا بایــد تفکیــک کــرد. 
همه‌ی پزشکان، خوب نیستند، همه‌ی 
پزشــکان هم بد نیستند. همه‌ی قضات 
خــوب نیســتند، همه‌ی قضــات هم بد 
نیســتند. یــک موقعــی هم ورزشــکاران 
را جمــع کــردم و گفتم کــه دارند حمله 
می‌کننــد. ایــراد از ورزشــی‌ها هــم بــود. 
دوســتان بدانند که من حواس‌ام است 

که چکار کردند.« 

طبیعی بود محبوبیت‌ام کم شود
ورود بــه عرصــه‌ی سیاســت، شــاید 
چهره‌ی یــک قهرمان ملی را مخدوش 
کنــد. قهرمانی که به‌خاطر مدال‌اش در 
عرصــه‌ی بین‌المللــی، بــه قلــب تمام 
مــردم فــارغ از هــر نــوع نــگاه سیاســی 
راه یافتــه، حــالا بــا ورود بــه عرصــه‌ی 
سیاســت بایــد وارد یک جناح سیاســی 
شــود و این یعنی از دســت دادن نیمی 
از طرفــدران‌اش. ماجرایــی کــه ناگزیــر 
بــرای دبیــر هــم بــه وجــود آمــد: »وارد 
هــر انتخاباتــی بشــوید، پنجــاه درصــد 
طرفــداران خــود را از دســت می‌دهید. 
به‌طور مثال، در انتخابات شوراها وقتی 
ورود کردید، پنجاه درصد رای‌دهندگان 
اصلاح‌طلــب و نیمــی دیگــر اصولگــرا 
هســتند. به‌طــور طبیعی پنجــاه درصد 
افرادی که تا دیروز به‌واسطه‌ی قهرمان 
بودنتــان، طرفــدار شــما بودنــد حالا به 
دلیــل رقابــت سیاســی مخالف شــدند. 
حتــی اگــر بــا جریان‌هــای سیاســی وارد 
لیســت‌  در  و  باشــید  نشــده  انتخابــات 
اصلاح‌طلبان و اصولگراها قرار نگیرید، 
ایــن  وارد  شــهردار  انتخــاب  زمــان  در 
داســتان می‌شــوید. اصلاح‌طلبــان یک 
نفر را معرفی می‌کنند تا شهردار شود و 
اصولگراها شخص دیگری را، درنهایت 
بایــد به یک نفــر رای بدهید و به همین 
راحتی نیمی از طرفدارانتان را از دست 

می‌دهید.« 
حضــور در جنــاح و دســته‌بندی‌های 
سیاســی باعث می‌شــود قهرمــان ملی 
حتــی در بیــن سیاســیون هــم بخشــی 
بدهــد:  دســت  از  را  طرفــداران‌اش  از 
»نکتــه‌ی بعدی هــم به داخــل احزاب 
اصولگــرا  فــرد  یــک  آیــا  برمی‌گــردد. 
شــده  کاندیــدا  انتخابــات  بــرای  کــه 
دوســت‌  اصولگرایــان  همــه‌ی  اســت، 
دارنــد؟ یا یــک اصلاح‌طلــب را همه‌ی 
نــه،  دارنــد؟  دوســت  اصلاح‌طلبــان 
خــود همین‌هــا چند دســته هســتند. در 

جوان کــه عملکردش به دلت نشســته 
اســت، سن‌اش را می‌پرسی و می‌شنوی 
کــه 22 ســاله اســت و بــا خــودت قیاس 
می‌کنی، می‌بینی که بنده‌ی خدا خیلی 
عقب اســت. نه اینکه من خوب باشــم، 

نه؛ اما این در ورزش هست.« 
کشف اســتعدادهایی مثل سوریان و 
خادم، به یک مشکل بزرگ برای کشتی 
ایران تبدیل شــده اســت امــا دبیر برای 
رفع این مشــکل یک راهــکار مهم را در 
پیــش گرفته تــا خیلی زود کشــتی ایران 
از ایــن وضعیــت خارج شــود: »رســول 
خادم یک استثناســت. حمید ســوریان 
و امید نوروزی یک اســتثناء هســتند، اما 
اینطور نیســت کــه در ورزش نظیر اینها 
نباشــند. روش مــا غلط اســت که امثال 
ایــن قهرمانان ظهــور نمی‌کننــد. اینکه 
تاکیــد می‌کنــم باید المپیکــی کار کنیم، 
به‌خاطــر همین اســت. الان جلوی وزن 
کــم کردن نوجوانــان را گرفتیــم. اینقدر 
در رده‌ی نوجوانــان فشــار وارد می‌کنیم 
کــه در بزرگســالان از بیــن می‌رونــد. در 
والیبال هــم این کار بارها اتفــاق افتاده 
اســت، ولی حالا ما گفتیــم در نوجوانان 

و جوانان نتیجه نمی‌خواهیم.« 

چــرا ورزشــکاران وارد سیاســت 
نشوند؟

یــک  سیاســت  عرصــه‌ی  بــه  ورود 
بخــش مهــم از دوران جوانــی علیرضا 
دبیــر را شــکل داد. او با حدود 29 ســال 
وارد سیاســت شــد و حــالا از اینکــه در 
و  شــورا  بــه  ورزشــکاران  ورود  مقابــل 
گلایــه  می‌شــود،  جبهه‌گیــری  مجلــس 
می‌کنــد: »این همــه ایــراد می‌گیرند که 
چرا ورزشکاران وارد سیاست می‌شوند، 
مگــر پزشــک‌ها، خواننده‌هــا، قضــات و 
اســاتید دانشــگاه وارد عرصــه سیاســت 
نشــدند؟ همــه‌ی اصنــاف می‌آینــد اما 
مگر همه‌ی اینها سیاسی هستند؟ فقط 
اینقــدر  دارد؟  ایــراد  ورزشــکاران  ورود 
پزشــکان  ورود  بــه  نکننــد.  شــلوغ‌اش 
هــم گیــر می‌دهنــد؟ الان هــم نوبت به 
نظامیان رسیده که برخی جبهه گرفتند 
آنهــا نبایــد وارد انتخابــات و سیاســت 
شــوند؛ چــرا؟ آنهــا هــم مثــل همــه‌ی 
اصناف باید حضور داشته باشند. شاید 
دو روز دیگــر هم به ورود پزشــکان ایراد 

بگیرند.« 

سیاسی  شورا،  ورزشکاران  به  حمله 
بود

شــاید یکی از دلایل مهم ورزشکاران 
در انتخابات شورای شهر تهران، عباس 
جدیدی بود. کســی کــه در آن مقطع به 
ســوژه‌ی رســانه هــا تبدیل شــد و باعث 
حمله بــه حضــور ورزشــکاران در عالم 
سیاست شد. اتفاقی که علیرضا دبیر آن 
را برنامه‌ریــزی شــده می‌دانــد و معتقد 
است که یک جناح خاص سیاسی آن را 
برنامه‌ریــزی کرد: »برخــی از جناح‌های 
ببیننــد  کــه  می‌کننــد  نــگاه  سیاســی 
کــدام طیــف وارد انتخابات می‌شــوند، 
بزرگنمایــی  بــه  شــروع  آن  براســاس 
می‌کنند. آن ســالی که عبــاس جدیدی 
وارد انتخابــات شــده بود، مســائلی رخ 
داد که همه‌اش بزرگ‌نمایی بود. واقعا 

بی‌حاشیه آمدم، بی‌حاشیه رفتم  
در  ورزشــکاری  هــر  موفقیــت  رمــز 
دوران قهرمانــی، بی‌حاشــیه بودن‌اش 
اســت. ایــن رفتــاری حرف‌هــای را دبیر 
داشــت: »من از کســانی بودم که خیلی 
آمــدم  بی‌حاشــیه  نداشــتم.  حاشــیه 
و رفتــم، ولــی اگــر بــه عقــب برگــردم، 
به‌هرحــال مشــکلاتی داشــتم. امــا باور 
دارم بــدون اذن خــدا اتفاقی نمی‌افتد، 
نــه اینکــه جبــر باشــد، نــه؛ خدا را شــکر 
من راضــی‌ام، امیدوارم خدا هم راضی 
باشــد. پنــج مــدال المپیــک می‌گرفتم 
یــا چهار مــدال، اگر آدم نباشــم به درد 
نمی‌خــورد. مهــم ایــن دیــدگاه اســت؛ 
این آرام‌ام می‌کنــد. نادیا کومانچی و یا 
آدم بزرگ دیگر، اینها انسان‌های کمی 
بودنــد؟ الان ســنگ قبــر خیلــی از ایــن 
افــراد هــم از بین رفته اســت؛ از فرعون 

بزرگ‌تر؟«

از کودکــی به طــای المپیک فکر 
می‌کردم 

رســیدن به طــای المپیــک، آرزوی 
هــر ورزشــکاری اســت امــا مهــم اســت 
کــه از چه زمانــی به این مــدال طلا فکر 
کنیــد و چــه زمانــی بــه آن برســید: »از 
بچگــی بــرای طــای المپیــک زحمت 
کشــیده بودم. از ده سالگی شروع کردم 
از چهارده،پانــزده ســالگی فهمیــدم  و 
بایــد به مــدال طــای المپیک برســم. 
درواقــع بــا آن نیــت تمریــن می‌کردم. 
به‌همین‌خاطــر وقتــی در آتــن باختــم، 
خیلی ناراحت بــودم. به‌خصوص بعد 
از ســه بــار جراحی کتــف، به‌هم‌ریختم. 
رفتــه بــودم المپیــک کــه مــدال بگیرم 
امــا باختم و خیلــی ناراحت شــدم. اما 
حالا که رســیدم بــه 42 ســالگی، به این 
نتیجه رســیدم که اتفاق‌هایی در زندگی 
در  المپیــک  مــدال  کــه  می‌دهــد  رخ 

مقابل‌اش هیچ ارزشی ندارد.« 

در نوجوانــان و جوانــان نتیجــه 
نمی‌خواهیم

شــاید ایــن روزهــا یکــی از مهم‌ترین 
ویژگی‌هــای علیرضــا دبیر، نــوع نگاه او 
بــه معنویــات در زندگی باشــد. نگاهی 
کــه حــالا او را در جایگاهــی قــرار داده 
کــه دربــاره‌ی مهم‌تریــن مــدال دوران 
ورزشــی‌اش هــم نگاهی معنــوی دارد: 
»امیدوارم مدال طلای المپیک، جایی 
بــه دردم بخــورد. هرچه بود، شــخصی 
بود؛ برای من این پول، شهرت و مقام، 
هیچ‌چیــزی  و  بــود  دنیایــی  همــه‌اش 
بــرای آخــرت‌ام نداشــت اما امیــدوارم 
در قبــر ایــن بــه دردم بخورد کــه باعث 
خوشــحالی مــردم و شــیعیان علی)ع( 
در ایران شدم. حالا اینطور فکر می‌کنم 

و بابت این تفکر هم از خدا ممنوم.« 
ســالگی  بیســت  در  دبیــر  علیرضــا 
مدال طلای جهان را به دست آورد، اما 
حالا در کشــتی ایــران کم پیــش می‌آید 
بــه مــدال  ایــن ســن  کشــتی گیــری در 
برســد. مشــکلی که به دغدغه‌ی رییس 
فدراسیون کشتی هم تبدیل شده است: 
»در بحــث رفتار، یــک موضوعی وجود 
دارد بــه نــام خودادارکــی؛ وقتــی از یک 


